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 چکیده

و احیاگری است که تبدیل به سیستم  نشدهتئوریزه فرامتن از ژانرهای مطرح امروز و جزء ژانرهای

بندی نشده. آید که در هیچ ژانر و دیدگاه شعری و داستانی طبقهشده و ساحتی از ادبیات به شمار می

در  -یرشاعرانهحتی منظومِ غ-فرامتن بازگشتی آوانگارد به وجوه فراروندة تمام متون منثور مکتوب 

گاه در پارادایم ان است که با تمام عظمت هنری خود هیچسنت تاریخ ادبیات ملل کهن جه

 اند.های ادبیِ شعر و داستان تعریف نشدهجنسیت

نمای فصاحت و بلاغت است. از همین رو ما در این پژوهش کلام سعدی در عین ایجاز، آیینۀ تمام

دیباچۀ گلستان و ای، در پی آنیم که خانهگیری از منابع کتابحلیلی و بهرهت -با روش توصیفی

اش( در کدام جنسیتِ ادبی جای شعری_بسیاری از سطور تعلیمیِ آن )جدا از سطور داستانی

وجهی بوده و شأن آوردها تماما تکگران، معتقدیم که این دستگیرند؟ با احترام به تمام پژوهشمی

کلمه، متون مکتب اصالتهای که باید در آنها حفظ نشده است. بنا بر مولفهچنانکلمه آنو اصالت 

افزایی منسجمی هستیم که در های موجود فراروَی کرده و در نهایت شاهد همموردنظر از چارچوبه

برد. بنابراین های کلمه بهره مییک متن عریان، خود را از قید و بندها رها کرده و از یکایک پتانسیل

گیرند بلکه ی شعر یا داستان قرار نمیروزینهر تعاریف کلاسیک و امروایتِ اینگونه متون هرگز دبنیان

ی اند. بر همین اساس این آثار بر پایهشناسی شعری و داستانیآثاری فاخر، ادبی اما خارج از هستی

متن را و هیچ تعریف دیگری جز فراسیستم پیشنهادینِ آرش آذرپیک در ژانر فرامتن قرار دارند 

 نخواهند پذیرفت.
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 مقدمه-1

بینیم بیش از آنکه از شعر فلان شاعر معاصر نقل قول شود جملات امروزه می

وگوی عوام جریان دارد و این آیا وران و حتی گفتحکیمانۀ بزرگان در کلام سخن

از  های محدودکننده در ادبیات معاصرتواند چیزی باشد جز شکست برخی لایهمی

اند در تعریف و محدودة شعر و داستان بمانند و تنها زیبا، والا و متونی که نخواسته

 اند؟هنری نگاشته شده

در ادبیاتِ هر ملتی متونی یافت »نویسد: آرش آذرپیک در معرفی ژانر فرامتن می

توانیم آنها را در ساحت شعرمحورانه قرار شوند که به علت نامتعارف بودن نه میمی

وجه محورانه و جایگاهشان به ویژه در ادبیات اومانیستی به هیچیم و نه داستانده

شناسیک و چه از لحاظ های زیباییمشخص نشده است حال آنکه چه از جنبه

 (149: 1400)نوروزعلی،  «ای هستند.مایهشناسیک دارای وجوه هنری گرانوالایی
شعر و داستان دارای هویت و راستا با وی فرامتن را جنسیت سوم ادبیات و هم

متن ادبی که همواره از جهت فقر ادبیت، یک گونۀ نازل و »داند: اعتباری مستقل می

تواند در لطفی قرار گرفته؛ میشمار آمده و در حاشیۀ ادبیات و مورد کمناارجمند به

صورت ژانری محور شدن بهصورت تبدیل به فرامتن در حدی متعالی شود که با کلمه

ست برای رشد و ارتقای قلمی که عشق زنده و مستقل درآید و این فرصت و موهبتیار

 (83: 1399)مولانا، « ورزی است.ی ادبیات و زبانسپردهنوشتن دارد و دل

تواند در همۀ نویس باشد. او مینویس الزاماً قرار نیست شاعر یا داستانفرامتن

نامه، های علوم انسانی و حتی تجربی و در تمام انواع نوشتار اعم از خطابه، زندگیشاخه

، اش همان علممتون حسی، نیایشی، تاریخی و... قلم بزند و شالودة آغازین نوشتاری

شناسیک ی او باشد. مثلا یک فیلسوف نگاه و نگرش هستیحیطۀ اندیشگانی یا عاطف

اش هیچ ربطی به جهان شعری و داستانی ندارد بلکه تنها شیوة نگارش او در جهان 

خواهد متنش را نویس نه میادبیات سامان یافته است یعنی آن فیلسوف فرامتن

لسفی را فقط شاعرانه کند نه داستانی بلکه فقط در پی این است که یک متن کاملا ف

که از « چنین گفت نیچه»و فقط از لحاظ نگارش، کاملاً هنری و ادبی بنویسد مانند 

ست. آذرپیک در دکترین لحاظ نگرش متنی فلسفی اما از نظر نگارش کاملا ادبی
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های گوناگون و نویسی گذاشته و در بیانیهفرامتن نام این شیوة نگارش را فرامتن

 ن آن پرداخته است. کتب مختلف به شرح و تبیی
 

 بیان مسأله و سؤالات تحقیق -1-1

ها و کتب تالیفی در حیطۀ ادبیات به مباحث شعر و داستان و مفاهیم تمام پژوهش

دنبال پاسخی شود اما در این پژوهش بههای مرتبط با این دو مقوله ختم میو زیرشاخه

 شودو داستان خلاصه میمناسب هستیم تا دریابیم که آیا ادبیات جهان فقط در شعر 

های شعری و داستانی بینیرد که نگرشش ربطی به جهانتوان ژانری را معرفی کیا می

نداشته اما شیوة نگارشش از ساحات برجستۀ وجود هنریِ کلمه باشد؟ آیا سجع که 

تواند ژانری مستقل در ای ادبی بوده مینظران آرایههمواره از دید منتقدان و صاحب

در طور مشخص به بررسی گلستان بپردازیم چرا که ارسی باشد و نهایتا بهادبیات پ

برانگیز عرصۀ ادبیات ایران از گذشته تا امروز شاید اثری به اندازة گلستان سعدی چالش

گونه که همگی نظران مواجه نشده باشد آننبوده و با اختلاف آرای منتقدان و صاحب

 ند که آیا شعر است یا داستان؟ادر چیستیِ جنسیت ادبی آن درمانده
 

 اهداف و ضرورت تحقیق   -2-1

گردد به ضرورت تئوریزه کردن ژانر فرامتن توسط آرش ضرورت این بررسی برمی

آذرپیک برای برخی شاهکارهای ادبی در جهان. ما در این پژوهش دیباچۀ گلستان 

سیاری از شاهکارهای ایم زیرا بسعدی و برخی از سطور تعلیمی آن را مصداق قرار داده

های بندیادبی و در این مصداق متن آغازین گلستان سعدی در هیچ یک از طبقه

های شعری و کدام از سیستمآکادمیک ادبیات جهان قرار ندارند به علت آنکه هیچ

ای متدیک حتی دربارة آن سخن بگویند و ژانر فرامتن اند به گونهداستانی نتوانسته

گونه متون دست بندی آکادمیک اینمتمایز و متدیک به طبقه ای روشن،در شاکله

های نوگرا اما اصیل تئوریزه کرده و های نگارشی آن را نیز برای قلمیازیده و شیوه

 هایی نگارشی برای تولید محتواهای ادبی پیشنهاد داده است.عنوان سیستمبه
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 پیشینۀ تحقیق -3-1

های آکادمیک فراوانی ارائه شده حیدری مقالهدربارة شیوة نگارش گلستان سعدی 

بررسی تحلیلی مصادیق سودگرایی اخلاقی در گلستان »(، به 1397و محمدفؤاد )

آیا گلستان سعدی »( در 1398شاهی )اند. حسینی سروری و جهانپرداخته« سعدی

های مؤلفه»(، 1396اند. بهمن و همکاران )به همین پرسش پاسخ داده« مقامه است؟

(، 1396را بررسی کرده و خداکرمی )« علیم و تربیت مطلوب در گلستان سعدیت

را قیاس کرده است. همچنین « زبانسعدی و بزرگان ادبیات کلاسیک آلمان»

را مشخص نموده اما تا « شگردهای زبانی در گلستان سعدی»(، 1395ذوالفقاری )

آثار سعدی پرداخته نشده و کدام از به گلستان و هیچ« ژانر فرامتن»کنون از نگرگاه 

 های بعدی خواهد بود.این مقاله در این زمینه نوآور و مفید برای پژوهش
 

 های تحقیقبحث و یافته -2

 فرامتن ژانر سومِ ادبیات جهان -1-2

از آغاز تمدن و فرهنگ بشری، متونی در ادبیات جهان بوده و هستند که در 

گیرند اما از وجوه هنری بالایی داستانی جای نمیهای شعری و بندیکدام از طبقههیچ

گونه متون از آغاز نیز برخوردارند. ژانر فرامتن، سیستماتیک کردن و تئوریزه کردن این

 تا همیشه است.

بار در فرامتن یکی از ژانرهای نوظهور در ادبیات پیشرو امروز است که برای اولین

و توسط آرش آذرپیک به جهان معرفی شد.  ۀ هخامنشیهای آخرین ملکعاشقانه

محور هنری های کلمهروی تمام پتانسیلفرامتن ژانری جهانی، نامحدود و گشوده به

در تمام ادبیات دنیاست و شعریت آن هرگز محدود در ساحات مورد پذیرش ادبیات 

های شعری ع و آرایهها، ساختارها، صنایع، بدایها، فرمنبوده و نخواهد بود. تمام تکنیک

قید و شرط بودن آن از بودگی و بیروایتِ فرامتنو داستانی با حفظ اصالت و بنیان

پایان هنریِ کلمه در متن، آزاد لحاظ شریعت ادبی و گشوده بودن آن به دنیای بی

است.
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ای داشته و ادبیاتمان شعر همواره در درازنای تاریخ ادبیات ایران جایگاه ویژه»

سان خواهد که بار دیگر ادبیات ایران بهر بوده اما دیدگاه اصالت کلمه میشعرمحو

ادبیات پیشامشروطه شود که هم نثر بود و هنر، هم نظم بود و هنر یعنی ادبیات تنها 

های شعر و داستان نباشد و فقط در حیطۀ شعریت و قصویت تعریف در انحصار الهه

پایندة ادبیات  دبیات و هم نظم چشمۀ همارهزایندة انشود یعنی هم نثر چشمۀ هماره 

باشد و ادیب بودن و قلم هنری داشتن در ادبیات فقط در انحصار شاعران و 

نویسان نباشد چرا که برخی از متونی که جملات قصار، مفاهیم فلسفی عظیم داستان

نقد شاعرانگی و داستانانگیِ » (18: 1401)همتی، « اند.و... هستند سرشار از وجوه هنری

فرامتن پیشاپیش در دادگاه تاریخ ادبیات قابل قبول نبوده و مردود است زیرا تعهد، 

)مولانا، « تقید و تعین شعری و داستانی و به تبع آن شریعت شعری و داستانی ندارد.

 ( 83: 1399مارال، 
ن ژانر فرامتن بر بنیان و اما مکتب اصالت کلمه با کشف، احیا، ابداع و تئوریزه کرد

های فراروندة ادبیات و زبان طبیعی و روانه به اصالتگرا، بازگشتی پیشادبیات کلمه

گون است. منظور ما از زبان های گونهفاخر پارسی در نثر دارد که سرشار از پتانسیل

ایران کار بردن واژگان نامآنوس شبه عربی و یا زبان قدیمی اوستا و فاخرانه، نوشتن؛ به

فاخرانگی زبان »دانیم. نویسی یکی نمینویسی را نیز هرگز با عربیباستان نیست. سجع

یعنی ما هنوزاهنوز زبان حافظ و سعدی را که زبان طبیعی و پشتوانۀ فرهنگ و ادبیات 

 (12: 1397)آذرپیک،« فهمیم.کهن است می

در واقع »داند: آذرپیک فرامتن را ژانری جهانی و فراتر از محدودة ادبیات می

تائو ته »گونه که هدف لائوتسه از نگاشتن کتاب فرامتن خاص ادبیات ایران نیست. آن

فلسفی است؛  خلق شعر یا -گانیکه متنی معنوی و در عین حال اندیشه« چینگ

داستان نبوده اگر چه حتی در صورت برگردان به زبان دیگر باز هم بسیاری از 

بنابراین به جرئت  (85: 1400)مسیح، « در آن مشهود است.محور های هنری کلمهزیبایی

 توان گفت فرامتن آزادترین ژانر ادبی جهان است.  می

با عنایت به این توضیحات، متن آغازین گلستان سعدی که یک شاهکار جاویدان، 

 ای برجسته از ژانر فرامتن است.بدیل در زبان و ادبیات پارسی است نمونهباشکوه و بی
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 فرم نوشتاری فرامتن -2-2

چین را پیشنهاد داده آرش آذرپیک برای نوشتن متون در این ژانر ادبی فرم دایره

طرها با علامت دایره که نماد خورشید است س»که آن هم فلسفۀ خاص خود را دارد: 

خورند زیرا خورشید نماد یگانگی، از هم جدا شده و در عین حال به هم پیوند می

چین همۀ سطرها مانند اشعۀ خورشیدند بودن است. در فرم دایرهمرکزیت و آشکار 

: 1398)مولانا، « گیرند و ساختاری منسجم دارند.که از یک مرکز واحد سرچشمه می

22) 
 

 انواع فرامتن -3-2

نویسان و تحت عنوان خیزش کوتاه نویسان ایرانآنتولوژی زبانهگونه که در آن 

های مختلف ادبی قلم زینب نوروزعلی آمده؛ فرامتن در گونهعریانیسم، به 1400شعر 

وار به آن اشاره کرده و برای هر رخ نموده که در اینجا برای پرهیز از اطناب، خلاصه

 کنیم:کدام فقط به ذکر یک مثال بسنده می
 های خواجه عبدالله انصاریهای هنری مانند مناجاتنیایش -

 ی حی بن یقظان )ابوعلی سینا(رسالهری مانند متون فلسفی هن -

 نامه )مرزبان بن رستم بن شروین طبری(مانند مرزبانی هنری هااندرزنامه -

 مانند تاریخ بیهقی )ابوالفضل بیهقی( متون تاریخیِ هنری -

 مقامات حمیدی )حمیدالدین بلخی(مانند  های هنریمقامه -

  1963سخنرانی مارتین لوتر کینگ در سال  های هنری مانندخطابه و سخنرانی -

 الاولیا )عطار نیشابوری(مانند تذکره های هنرینامهزندگی -

 ی ناصرخسروسفرنامههای هنری مانند سفرنامه -

 مانند منشآت قائم مقام فراهانی های هنرینامه -

 مانند وصیت منسوب به گابریل گارسیا مارکز های هنرینامهوصیت -

هایی که جنبۀ هنری دارندالمثلگفتار بزرگان و بیشتر ضرب جملات قصار هنری مانند -
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های تواند در حیطهالبته ژانر فرامتن به دلیل بسیط بودن و پتانسیل بالایی که دارد می

  های هنری و... نیز نمود پیدا کند.نویسی و گزارشگوناگون ادبیات نو مانند خاطره

 

 هایی از ژانر فرامتن در مکتب اصالت کلمه )عریانیسم(نمونه -4-2

هایی از سه نوع فرامتن )فلسفی، تغزلی و مسجع( را در اینجا برای نمونه بخش     

 دهیم. فرامتن فلسفی به قلم آریو همتی:ارائه می

 •کندتسهیل می •اکسیری که حرکت بسیط را•و عشق »    

برای حرکت شورانیده  •وجود را •از بعدی که در آنم  •در تمام جهات وجودی     

 •شده است

 در مقام متکثر -جهان چهاربعدی: ذهن انسان /کلمه    

که با تو بتوانم  •شومعاشق می •هابرای ادراک کلاسیست•شوم با توگرا میعقل    

 •ها خواهم رسیدک همۀ انسانبه ادرا•و با تو•بهتر ادراک کنم... •ها را رومانتیست
در مکزیکوسیتی عشق را با تو تجربه  •های رنگیو میان سراپه •شومسرخپوست می

چقدر به من  •دوزمت به قواره می•وار «گوچن چوبا» •و  در ارتفاعات تبت •کنممی

 •در قلۀ تعقل •همه احساس! •همه شور!  •ای همه عشق! •تاب رؤیایی!ای بی•آییمی
 «•رسیم و انگشتر...به حکایت انگشت می

 فرامتن تغزلی اثر رابعه شمس:    

تواند تنها یک کس می•مداران را بر هم ریزدتواند جهان سیاستتنها یک چیز می»    

و آن زنی است که خلوت با کتاب را از هزاران •داران را به زانو دربیاوردتمام سرمایه

دختری •اش کلمه باشدختری که معشوق ابدییعنی د•حجله بیشتر دوست بدارد

اش دنیای پوشالی های پارهزیر کفش•گام با دوستش قدم در بازار بگذاردکه هم

و آنگاه نایارش به سان تمام دختران شهر مبهوت •های جهان را لگدمال کندزنکخاله
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ی تو را خواهم به جایو دست او را بکشد و بگوید می•ها و النگوها شودریزبرق سینه

 «هایی خاموشند.ببرم که تمام این زرق و برق ها پیش آن زغال

 فرامتن مسجع اثر هنگامه اهورا:     

القضات یک دست شوکران ممات و یک دست تر از عینگاه که سقراط قلندرانهو آن»

پله از نفسانفس دانست و ابدیت را سرچشمۀ حیات پلهشاخ نبات مرگ را برات می

فت و به آنجا رفت که یکی از پریان گمشدة دریا رفت و آنگاه که برگشت زمین بالا ر

قراریِ آن پری پریشان دیوانه و سرگذشتش نقل هر افسانه شد که هر چه توفان بی

خون و آن پری پریشانِ مجنون یکی است برای رفتن به باغ آسمان از قصۀ سقراط دل

ها و عار و آتش را ون که شرح قصۀ سایهچون با نام نامیِ افلاطباخبر بود از یاران بی

خیزِ گفت از نیستان آتشچراغ میکلمه نور نه که چلگفت و کلمهبرای اهالی باغ می

 «گفت...فراق می

 

 گلستان سعدی در آرای منتقدان -5-2

شمار شاهکارهای ماندگار و رنگ به در تمامیت تاریخ ادبیات جهان و با وجود بی

اند ما فقط و فقط با رنگی که میراث فرهنگی ملل را در اعصار گوناگون بنیان نهاده

شویم و آن تقسیم ادبیات به دو شاهراه شعر و داستان بندی ادبی مواجه مییک مقوله

است. در عرصۀ ادبیات ایران از گذشته تا امروز شاید اثری به اندازة گلستان سعدی 

نظران مواجه نشده باشد تلاف آرای منتقدان و صاحببرانگیز نبوده و با اخچالش

اند که آیا شعر است یا گونه که همگی در چیستیِ جنسیت ادبی آن درماندهآن

سعدی در حقیقت نثر ساده را با »داستان؟ محمدتقی بهار بر این باور است که 

توان نو که میای ای مختصر از صنعت و شعر به این پایه و مایه بالا برده و شیوهپیرایه

و گلستان را مقامه ( 154: 1361)بهار، « آن را شعر منثور نام داد به وجود آورده است.

توان آن را ثانی اثنین مقامات گلستان سعدی در واقع مقامات است و می»داند: می

(125)همان:  «قاضی حمیدالدین شمرد.
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هنر بزرگ »داند: غلامحسین یوسفی گلستان را نثری به دور از تکلف و تصنع می

های زننده و سعدی این است که نثر فارسی را از چنگ تکلف و تصنع و آرایشگری

فروشی نجات داده و بدان اعتدالی مطبوع و کلمات و ترکیبات دور از ذهن و فضل

نی نثر سعدی را به شعر نزدیک دینا( 272: 1378)یوسفی، « موزون بخشیده است.

حافظ به شعر سخن گفت و سعدی به نظم و نثر. نثرش از شعرش کمتر »بیند: می

« نیست و شعرش از نثرش کمتر نیست. نثرش اینقدر زیباست که به شعر نزدیک است.

نویسنده از انتقال »داستان است: و حسین خطیبی با وی هم (1392)ابراهیمی دینانی، 

کند که در این بست ، شیوة انشا و مفهوم کلام را چنان به شعر نزدیک مینثر به شعر

افتد گاه معنی از مسیر ارسال و اطلاق به بیراهۀ تطویل و اطناب نمیو گسست هیچ

به خصوص در مواضعی که شعر را به طریق تکمیل و تتمیمِ معنیِ نثر در سلک عبارت 

پیوندند که نشانۀ قطع م چنان به هم میدهد که در این گونه موارد نثر و نظجای می

ای و وصل در آن محسوس و نمودار نیست. اشعار، تناسبی تمام با معنی دارند به گونه

که در بیشتر موارد اگر شعر از رشتۀ عبارت برداشته شود معنی ناقص و ناتمام به نظر 

 (613: 1375)خطیبی،  «رسد.می

اجزای سخن در عین »خواند: و نثر میمحمد خزائلی گلستان را ترکیبی از نظم 

نمایند و به استقلال و گسستگی، با هم پیوستگی معنوی دارند. به صورت پراکنده می

های نثر و نظم رابطه معنی جمعند. هر جزء مرکب از نثر و نظم است. باز میان قسمت

: 1353)خزائلی، « برقرار است و در عین حال هر یک به جای خود مستقل و تمام است.

گلستان تأثیرگذارترین کتاب نثر در ادبیات فارسی است که سعدی شاعر و »( 192

گوی در آن به ذکر واقعیات زندگی انسان و نصایح اخلاقی در یک نویسندة پارسی

 (484: 1397)علایی و همکاران، « دیباچه و هشت باب به نثر مسجع پرداخته است.

شاهکارِ سعدی نه نظم غالب است نه جاودانها و همکارانش در این از نگرگاه یلمه

وی »خواند: نثر بلکه آن را توأمان در عین منظومِ منثور بودن، منثورِ منظوم می

گیرد و نثر خود را هم در میدان شعر وارد )سعدی( از شعر در حیطۀ نثر کمک می

همکاران،  ها و)یلمه« سازد یعنی کلامش منظومِ منثور و بالعکس منثورِ منظوم است.می

« موزون مرسل و موزون فنی»روش نگارش آن )گلستان(، سبک بینابین » (1: 1393

 )همان(« است.
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ی این اثر گرانسنگ چنین در این میان حسن ذوالفقاری توجهش را به دیباچه

کند و این نثر سعدی غالباً خصلت زبان شاعرانه یا شعر منثور پیدا می»کند: بیان می

و اقبالش را در زبان و حکایات آن ( 50: 1387)ذوالفقاری، « تر استدر دیباچه نظرگیر

تلفیق و آمیختگی نظم و نثر در گلستان چنان است که خواننده حس »جوید: می

کند از عالمی وارد عالمی دیگر شده است چون نثرْآهنگین است به زبان سهل و نمی

سعدی در بستر حکایات جاری نثر ادبی »)همان( « ممتنع و به لحنی نزدیک به محاوره.

« است و حکایت خود عنصری است هنری و مؤثر در تکامل نثر هنرمندانۀ سعدی.

نخستین کسی که توانست در نثرنویسی »گوید: محمدجعفر محجوب نیز می )همان(

سادگی را با صنعتگری درآمیزد و از هر یک به اندازة لازم سود جوید و به راه افراط و 

 ( 325: 1352)محجوب،« خ اجل سعدی است.تفریط نرود، شی

با شواهدی که از منظر منتقدان و اهالی قلم و اندیشه در مورد ژانرشناسی گلستان 

سعدی و متد نگارشی آن ارائه دادیم پرواضح است که هیچ کس نتوانسته حق مطلب 

ادبیات  ای نگارشی درالشعرای بهار نیز برای اولین بار آن را به شیوهرا ادا کند. ملک

نسبت داده که مورد پذیرش بسیاری از نویسندگان قرار « مقامه»کلاسیک عرب با نام 

برانگیز گرفته و جای بحث بسیار دارد. نظر محمدعلی فروغی در مورد زبان سعدی تأمل

صد سال پیش به زبان امروزی ما سخن نگفته است بلکه پس از سعدی هفت»است: 

 «گوییم.ایم سخن میز سعدی آموختهصد سال ما به زبانی که اهفت

سعدی گاه نثر مرسل و مصنوع را به هم پیوند »چنین گفتۀ حسن ذوالفقاری: هم

 (50: 1387)ذوالفقاری، « آورد.زند و زبانی ابتکاری پدید میمی

گردد به فرامتن بودن و این تفاوت و ابتکار زبانی از دیدگاه آرش آذرپیک برمی

هایی از آن که جنبۀ تعلیمی دارند و حتی شیوة نگارشی بخشدیباچۀ گلستان و 

توانست به نثر مرسل و معمول نیز نوشته شود و در های گلستان که میحکایت

 ای وارد نیاید.داستانانگی اثر خدشه

 

 هایی از ژانر فرامتن در گلستان سعدینمونه -6-2

جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا داد که حکیمی پسران را پند همی -

اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطرست یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه
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به تفاریق بخورد اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده و گر هنرمند از دولت  

و در صدر بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولتست هر کجا که رود قدر بیند 

 )کلیات سعدی، باب هفتم( .نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند

سر جملۀ حیوانات گویند که شیر است و اذل جانوران خر و به اتفاق خر باربر  -

 )همان، باب اول(به که شیر مردم در. 

ام نه عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت، من بنده امید آورده -

 )همان، باب دوم( .ام نه به تجارتو به دریوزه آمده طاعت

)همان،  .سه چیز پایدار نماند: مال بی تجارت و علم بی بحث و ملک بی سیاست -

 باب هشتم(

رحم آوردن بر بدان ستم است بر نیکان، عفو کردن از ظالمان جور است بر  -

 )همان(درویشان. 

 )همان(دار است. عالم ناپرهیزگار کور مشعله-

 

 سجع در گلستان سعدی -7-2

های نثر فارسی، نثر یکی از شیوه»نویسد: می شناسی نثرسبکسیروس شمیسا در 

باشد. نثر موزون یا مسجع است که بر دو گونۀ نثر موزون مرسل و نثر موزون فنی می

عبدالله انصاری خصوصا مناجات موزون مرسل که مصداق کامل آن در آثار خواجه 

شود و دیگری نثر موزون فنی که در مقامات حمیدی موجود است... و دیده مینامۀ ا

و امیر حسینی  الاسرارکشفاین شیوه را بعدها به جز یکی دو نفر، میبدی صاحب 

، کسی دنبال نکرد اما بعدها سعدی در قرن هفتم با تلفیق این الارواحنزهتصاحب 

 (34: 1387)شمیسا، « لستان را نگاشت.دو شیوه، نثر موزون فنی و نثر موزون مرسل، گ

 

 ژانر احیاگرانۀ سجع نوین پارسی در مکتب اصالت کلمه -8-2

آرش آذرپیک با احیاگریِ سجع قدیم که میراث ارزندة گذشتگان تاریخ باشکوه 

لای اوراق متون کهن به فراموشی سپرده شده اندک در لابهادبیات ایران است و اندک

نویسی نوین اصالت متن در سجع»با تعریفی متفاوت ابداع کرد:  بود ژانر سجع نوین را

وزن برای قافیه و همنمایی شاعر برای به رخ کشیدن تسلط بر کلمات همبه قدرت
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پردازی نیست و در هر حال اصالت با ادبیتِ اثر است و سجع ساحتی از آن ادبیت سجع

ی فقط در ساحت منثور اتفاق آید نه روحِ مسلط. سجع در آثار عریانیستبه شمار می

افتد بلکه در هر هفت دستگاه موسیقی واژگان پارسی توانش حضور و ظهور و نمی

  )همان(« نمود دارد.
 

 های سجع نوین از منظر آرش آذرپیکویژگی -1-8-2

 مندی از بحر طویل بدون فضای افراطی آنبهره -

نویسی در ایران برای سجعگیری از سیستم سطرنویسی و تقطیع شعر آزاد بهره -

 نویسیعین و حین ایجازمندی و ایجازمندی در عین و حین سجع

 استفاده از ردیف -

 بلند نبودن جمله -

 به حداقل رسیدن فعل -

 به حداقل رسیدن جمله -

 به حداقل رسیدن تتابع اضافات -

 های خنیاگرانگی و فاخرانگی متن استسجع یکی از ساحت -

 است نه سجعاصل با شعریت  -

 جملات مانند متون مکتب خراسانی کوتاه و بلند نیست -

 و... -

نظران از گذشته تا امروز در مورد سجع وی برخلاف آنچه منتقدان و صاحب

در باورداشتِ اصالت کلمه، سجع و به عبارت دیگر خنیای »اند معتقد است: گفته
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آواییِ کلمات یعنی ذاتیِ کلمات است. ما -فتاریی گکلمات ساحتی لاینفک از جوهره

ست که از خارج بر دانیم زیرا آرایه چیزیای ادبی نمیهمانند نیاکانمان سجع را آرایه

ی کلمات را آرایه بپنداریم گاه که این ساحت خنیاگرانهمتن تحمیل شده باشد و آن

داده شده که این آواییِ کلمه حکم -خود بر عدم جوهرانگیِ ساحت گفتاریخودبه

 )همان(« شود.پنداشت در باورداشت ما پیشاپیش محکوم و غلط دانسته می

و اهالی ادب را به سجع طبیعی و خنیای ذاتی کلمات فراخوانده و از تکلف، تصنع 

ما با شعار نزدیکی به خنیای طبیعی زبان »دارد: و تقید در این زمینه برحذر می

ایم زیرا به زعم ما سجع در ادبیات متون خود آغازیدهنویسی نوین را در پارسی، سجع

نویسی و طبیعتِ زبان، چالۀ عربیتشمار در دامکلاسیک به جز در چند مورد انگشت

ما را به جای آنکه به خنیای طبیعی زبان پارسی نزدیک گرداند مورد هجمۀ 

رده صیغۀ افاعیل قافیگی در سجع با عنایت به چهازدگی قرار داد زیرا توازن و همعربی

تر تر و متن خود را فرافهمخواستند خود را ادیبصرف و نحو عربی برای کسانی که می

از درک عام نشان بدهند با شکستن سد واژگان عربی به روی متون مسجع ولایات و 

 « ی زبان پارسی را تخریباتخریب کردند.کشتزارانِ نژاده

نویسی نوین بر پایه و سرمایۀ سجع»: نویسدآذرپیک در مورد زبان سجع نوین می

نویسی نویسی نیست اگرچه سرهواژگان امروزینه در زبان پارسی است. قصد ما سره

)آذرپیک و  «نویسی نوین قرار بگیرد.های سجعتواند در این میانه یکی از شاخهنیز می

 (181: 1396همکاران، 
 

 گیرینتیجه -3

ما کاملا علمی و دانشورانه به بررسی ژانر ما در این جستار با نگاهی اجمالی ا

های برجستۀ آن را در گلستان سعدی مورد فرامتن پرداخته و به عنوان مثال رگه

واکاوی قرار دادیم. آرش آذرپیک فرامتن را برای نخستین بار با سیستمی تئوریک 

طور متدیک، ابداع و آثار فرامتنی را که در تمام ملل و تاریخ ادبیات جهان وجود دارد به

ای نگارشی احیا کرد.  فرامتن سیستماتیک و متمایز از شعر و داستان به عنوان شیوه

حلقۀ گمشدة هنر مکتوب جهان و ضلع سوم مثلث ادبیات است که در کنار شعر و 
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گیرد آزادترین ژانر داستان در عین حال که بخش عظیمی از تاریخ ادبیات را در بر می

صر به جهان شعری و داستانی نمانده و فقط در شیوة نگارشی ادبی جهان است که منح

های بینینویس ربطی به جهانجزء لاینفک ادبیات جهان است. نگرش یک فرامتن

شعری و داستانی در ادبیات ندارد اما شیوة نگارشش از ساحات برجستۀ وجود هنری 

کلمه( که سیستم برخلاف فراشعر و فراداستان )از ژانرهای مکتب اصالت -کلمه است 

نگرشی فراشعر، شاعرانه و سیستم نگرشی فراداستان، داستانی بوده اما نگارش هر دو 

 .-های هنری کلمه استبر اساس تمام پتانسیل

ما در این مقاله ضمن بررسی فرامتن به سجع نوین نیز به عنوان یکی دیگر از 

نه یک آرایه بلکه  ابداعات آرش آذرپیک پرداختیم. سجع نوین از منظر عریانیسم

ای آن ذاتیِ کلمات است. بنا بر همین اساس ما به شیوهست ادبی که خنیای ژانری

مستدل ثابت کردیم که که دیباچه و سطور صرفا تعلیمی گلستان در هیچ یک از 

های ژانرشناسیکِ پیشاعریانیستیِ ادبیات تعریف نشده و صرفا با درک بندیطبقه

ای دانشورانه جایگاه آن را در ادبیات ایران و جهان به گونه توانیمسیستم فرامتن می

مشخص و متعین کنیم و این مهم تا پیش از این مقاله در هیچ مقالۀ علمی دیگری 

 به نگارش درنیامده بود.
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